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  ي مولويربااي دژ هوش بررسي مقايسه

  ترزا آويلايي و دژ درون 
  

  ∗بخشعلي قنبري

  :چكيده

نيست كه مراد اصلي  شك. گيرند هاي تمثيليي بهره ميداستان عارفان براي بيان حقايق متعالي از

ها مورد بحـث قـرار   ممكن است موضوعات متعددي در لابلاي آنبلكه ، گويي نيستاينان داستان

در ميان عارفان مسلمان از جمله كساني است كه از چنين روشي براي ) ق672ـ604(مولوي .گيرد

هاي اين  ترين داستان ترين و طولاني از مهم. ه استبرد يهاي فراوان بيان مقاصد عرفاني خود بهره

مراحـل  آن، ذات الصور است كه موضـوع   عةربا يا قلدژ هوش داستان، در انتهاي دفتر ششم كتاب

ترزا ، در ميان عارفان مسيحي .سلوك و بيان اصناف آدميان در مواجهه با حقايق متعالي است و سير

 .مورد توجه قرار داده استكاخ خود به نام  در اثر ارزندة همين موضوع را) م1582ـ1515(آويلايي

كه تشبيه نفـس انسـان بـه     ، وجوه قابل مقايسه و حتي قابل تطبيق استلهدستاورد اصلي اين مقا

، بيـان  سـلوك  و بيان سـير ، بيان صريح اصناف آدميان در مواجهه با حقايق متعالي، كاخ بسيار زيبا

  . نديهاآن و ذكر عوامل محروميت از جملة وصال به پروردگار نحوة

  : هاكليدواژه

  .درون، تمثيل عرفاني، عرفان تطبيقي، ترزا آويلاييربا، دژ ، داستان دژ هوشمثنوي
                                                

 ghanbari768@yahoo.com / استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي *
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  مقدمه

هـاي فرهنـگ و تمـدن    ها به هر قصد و غرضي كه سـاخته شـوند، از نشـانه   ها و برجدژ

آيند كه به اشكال مختلف و در عـين حـال، بـا وجـوه شـباهت قابـل       بشري به شمار مي

  آدميان، ايـن دسـته از مظـاهر تمـدن را گـاه بـه دلايـل و نيازهـاي         . شدندملاحظه بنا مي

شناختي و گاهي نيز با توجه به ملاحظات امنيتي و يا بـراي تـأمين آسـايش بيشـتر     زيبايي

كاخي ساخته شود كه همه يا برخـي از مقاصـد   / البته ممكن است دژ. ساختندساكنان مي

هـا هميشـه يكسـان    كـاخ / رج و اعتبار ايـن دژ شكي نيست ا. ياد شده مد نظر بوده باشد

گرديم، ساخت ايـن   با وجود همة اينها هرچه به لحاظ تاريخي به عقب برمي. نبوده است

هـا در داخـل    گاه ايـن بـرج  . كند هاي پيچيده و در عين حال متعالي پيدا مي ها فلسفه برج

انـد، در   راد برجسته بودهها كه عموماً پادشاهان و افشهرها، و گاه به دليل عظمت مالك آن

هـايي   ها خانه شدند و پس از گذشت مدت زماني در اطراف برج خارج شهرها ساخته مي

  .گشت شد، و نهايتاً خود همان منطقه به شهر كوچكي تبديل مي احداث مي

سابقة بلندي دارد، و گـاه حتـي   ) اعم از زيبا و نازيبا(سازيكاخ/ به هر حال، تاريخ دژ

 1شايد پسوند بـورگ . شد ي كه دارا بود، اسم شهر به نام همان دژ ناميده ميبه لحاظ اهميت

كه در آخر اسامي برخي شهرهاي مغرب زمين آمده، اشاره بـه همـين نكتـه باشـد، زيـرا      

. هاي غربي انـدكي تغييـر يافتـه اسـت     بورگ در واقع، همان برج فارسي بوده كه در زبان

  .اند در اروپا از اين جمله... اسبورگ واسامي شهرهايي از قبيل فرايبورگ، استر

هـاي خاصـي را در    ها و دژها در موارد زيـادي، فلسـفه   سازندگان يا طراحان اين برج

از . شـناختي مبتنـي اسـت   هاي زيبايينظر داشتند كه عموماً عرفاني و يا دست كم بر جنبه

عموماً اين دژها . ستا انداز ياد شده، قابل بررسيها از اين دو چشماين نظر، معماري آن

ترجيحاً طبقة وسطي يـا  (هااست و يكي از آن  ها داراي هفت طبقه يا هفت عمارت و كاخ

ترديـدي نيسـت كـه در    . اي برخوردار استاز چنين برتري) طبقة بالا و يا عمارت مياني

هـا و دژهـا متـأثر از    هاي سكولاريستي، اين بـرج قرون پيشين، يعني قبل از ظهور انديشه

هـا، عارفـان و اديبـان بيشـتر از بقيـه بـه آفـرينش        در اين سـنتّ . اندهاي ديني بودهسنتّ

  .اندپرداختهها ميهاي ملهم از اين دژها و كاخداستان
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اي وجـود دارد   ياد شده در اين حوزه، تشابهات قابل ملاحظه هاي ديني در ميان سنتّ

در فرهنـگ  ) قلعة ذات الصـور (ربااي دژ هوش كه در اين مجال و مقال به بررسي مقايسه

ربـا،  طـراح دژ هـوش  . پـردازيم  در سنتّ مسيحي مـي ) كاخ درون(= اسلامي و دژ درون

  داسـتان دژ  . اسـت ) م1582ـ ـ1515(مولوي و سـازندة دژ يـا كـاخ درون تـرزا آويلايـي     

ربا براي اهل علم شناخته شـده اسـت، امـا تـرزا آويلايـي و دژ درون بـراي اهـل        هوش

براي آگاهي بيشتر، بايد گفت كه تـرزا  . يران شايد چندان شناخته شده نباشدپژوهش در ا

اي كـه هـيچ اثـري در عرفـان       در سنتّ عرفاني مسيحيت جايگاه والايـي دارد بـه گونـه   

آثـار وي از آثـار   . توان يافت كه نام و نشاني از ايـن عـارف بـزرگ نباشـد     مسيحيت نمي

در طول متجاوز از پـنج قـرن مـورد توجـه      آيد كهكلاسيك عرفان مسيحيت به شمار مي

، 2طريقـت كمـال  : انـد از ها عبـارت ترين آن مهم. استپژوهان بوده جويان و عرفانعرفان

 ,Some Schools of Catholic Spirituoelity .(دژ درون/ كـاخ و  نامة خودنوشـت  زندگي

p.113-120 ( ّمسـيحي بسـيار   داستان طرح شده در كتاب اخير ترزا در آثار عرفاني سنت

پژوهان بدان توجه كـرده و شـروحي بـر    مورد توجه است كه بسياري از عارفان و عرفان

 )A Woman, p.81.(اند آن نگاشته

اين مقاله در مقام مقايسة اين دو دژ برآمده، و شناساندن توصـيفي ايـن دو دژ و آفتـابي    

هـايي   زمينه و گشـودن روزنـه  افزايي خوانندگان در اين كردن نقاط افتراق و اشتراك، دانش

ها از اهداف اصـلي نوشـتة حاضـر اسـت كـه از روش      براي تعبير و تأويل امور مكنون آن

امـا روش  . هاي پديدارشناختي و تطبيقي بهره برده است اي و از نگرش آوري كتابخانهجمع

اي مورد نظر در اين مقاله، روش ردولف اتو اسـت، بـه ايـن صـورت كـه       تطبيقي و مقايسه

شـود،  ربا و آراي مولوي طرح ميابتدا دژ درون و آراي ترزا آويلايي و پس از آن دژ هوش

 .گيردآنگاه اين دو دژ به طور كامل با يكديگر مورد مقايسه و يا تطبيق قرار مي

   دژ درون. الف

هـاي مختـف    ويژه مقامات سير و سلوك را به صورتهاي عرفاني به ترزا آويلايي، آموزه

اين آمـوزه و روش در قالـب كتـاب    . ها در قالب دژ درون استكه يكي از آن بيان كرده

هاي اين كتاب به يـك مرحلـه يـا عمـارت      هر يك از فصل. طرح شده است 3كاخ درون
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ها مورد توجـه   اين كاخ اختصاص يافته، و دستاوردهاي سالكان در هر يك از آن عمارت

اي كه هـر   با و درون آن زيباتر است به گونهبسيار زي) كاخ(= ظاهر اين دژ. اند قرار گرفته

البته به شرط آنكه بازديدكنندگان ديـدگاني بـراي ديـدن    . سازد اي را مفتون خود مي بيننده

. داشته باشند، اما براي محرومان و نابينايان هرگـز چنـين تـوفيقي حاصـل نخواهـد شـد      

آن از اين موانع عبـور   اطراف اين دژ پر است از جانوران موذي، پس بايد براي رسيدن به

  )Interior Castle, p.22(.كرد

هايي وجود دارد كه در عمارت ميـاني آن، پادشـاهي بسـيار     در درون اين دژ، عمارت

پـذيرد و نورانيـت ايـن     زيبا و دلربا سكني گزيده است، و هر واردي را به جان و دل مي

  .شـود هـا مـي   تعمارت به واسطة حضور چنين پادشاهي باعـث روشـنايي سـاير عمـار    

)See op.cit, p11(  

در . گانة آن به طور كامل به حـوزة معرفـت نفـس اختصـاص دارد     هاي هفت عمارت

شناختي داشته، و وجود آدمـي  توان دانست كه اين دژ كاملاً جنبة انسان يك نگاه گذرا مي

هـاي كلـي ايـن دژ را بـه قـرار زيـر        ويژگي. به طور تمثيلي مورد بررسي قرار داده است

  :توان ياد كرد مي

 .ها داراي منازلي استدژي وجود دارد كه داراي هفت عمارت و هر يك از آن .1

 .هاي اين قرارگاه پادشاه است ترين عمارت مياني .2

 .اطراف اين دژ پر است از جانوران موذي از قبيل مار، كژدم و انواع درندگان .3

. سـاخته شـده اسـت   هاي قيمتي نظير المـاس   بيرون اين دژ، بسيار زيبا و از سنگ .4

 .تر است تر و هم نوراني ضمن آنكه درون دژ هم زيبا

 4.اين دژ تحقق عيني دژي است كه در عالم بالا قرار گرفته و متنـاظر بـا آن اسـت    .5

اگر اطراف اين دژ از موجودات موذي پـر اسـت، موجـودات اهريمنـي نيـز اطـراف دژ       

 .اند آسماني را فرا گرفته

 :شوند دژ به چند دسته تقسيم ميآدميان در مواجهه با اين  .6

مندند به ظاهرش بنگرند و از زيبايي ظاهري آن لذت ببرنـد و بـه   اي علاقه دسته. 1ـ6

 .همين اندازه قناعت كنند
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اي ديگر هستند كه در صددند داخل دژ شوند، اما به ديـدن يـك عمـارت     دسته. 2ـ6
 .كنند قناعت مي

 .هاي آن را مشاهده كنند م عمارتاي ديگر هستند كه در صددند تما دسته. 3ـ6

تـرين   ها بـه ميـاني   كه در صددند پس از ديدن تمام عمارتاند  آخر افرادي ةدست. 4ـ6
هاي ظاهري و معنـوي او   عمارت پا بگذارند و چشم در چشم پادشاه بدوزند و از زيبايي

 .حظ كافي ببرند

هـا  ه برخـي از آن شوند به اين صورت ك اين دستة اخير خود به چند گروه تقسيم مي
كنند، اما دستة ديگـري هـم هسـتند كـه در صـدد وصـال        تنها به ديدن پادشاه قناعت مي

آيند، ولي برخي هم هستند كه به اين اندازه از وصال قانع نبـوده، در   موقت با پادشاه برمي
اينان پس از كسب اذن ورود به درون كاخ، خود را بـه  . اندصدد دستيابي به وصال دايمي

  .آيندآورند و در صدد اتحّاد با او برمي نكاح پادشاه درمي
  

  تأويل عناصر نمادهاي دژ درون 

ها و هـم اسـتعدادها و    اين دژ در واقع هم توانمندي. دژ، نماد نفس انسان است كليت. 1
هـايي كـه در بيـرون و درون دژ وجـود      مسلماً زيبايي. دهد قواي نفس آدمي را نشان مي

هــاي ظــاهري انســان و هــم نشــان دهنــدة  دارد، هــم نشــان دهنــدة امكانــات و زيبــايي
 .هاي دروني و معنوي اوست توانمندي

هاي اين دژ، نشان دهندة مراحل مختلفي است كه سـالك بـه تناسـب     رتعما. 2
ها مقامات عرفاني را  به تعبير ديگر، اين عمارت. اراده و كوشش خود طي كرده است

ها را براي رسيدن به وصال و آماده شـدن بـراي نكـاح    كند كه سالك بايد آن بيان مي
اند كـه بـا ورود    هايي ها جايگاه عمارتدر واقع اين . روحاني با خدا پشت سر گذارد

هاي مخصوص هر مرحله  از موهبت. 1: دهد ها دو حادثه براي او رخ ميسالك به آن
شـود و بـه تناسـب هـر     با خطرات متناسب هر يك مواجه مي. 2شود؛  برخوردار مي

ها و نيز صـعود بـه مرتبـة بـالاتر انجـام      كدام بايد اقداماتي جهت مصون ماندن از آن
 .دده
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انـد   كننـدگاني  جانوران موذي اطراف اين دژ، نماد تمام موانع و مزاحمان و منحرف. 3

 .ها مواجه شودكه سالك در طي طريق ممكن است با آن

ويژه خداي پسر است كه سالكان مسيحي عمدتاً بـه  پادشاه در اين دژ، نماد خدا به. 4
 .كنند برقرار مي ارتباطكنند و با وي وي اقتدا مي

 .عمارت پنجم، نماد پذيرفته شدن سالك از سوي خداوند است. 5

عمارت ششم، نشانة وصال موقتي است كه عاشق و معشوق براي مدتي بـدان  . 6
 .شوند نايل مي

 .مي عاشق و معشوق استئعمارت هفتم، نماد وصال دا. 7

  
  ربادژ هوش

ربا را با ذكر داستان مفصلي آغـاز كـرده اسـت كـه مأخـذ اصـلي ايـن        مولوي، دژ هوش
هايي ميان اين دو گـزارش از داسـتان يـاد شـده      است، اما تفاوت مقالات شمسداستان، 

هـا بيشـتر   اي از گزارش هر دو خواهد آمد تـا تفـاوت آن   در ذيل خلاصهوجود دارد كه 
رگز بـه اصـل داسـتان وفـادار     روشن است كه مولوي در پردازش داستان ه. آشكار گردد

كنـد بـا    اي كه خواننـده احسـاس مـي    نمانده، بلكه نكات مفيد زيادي بدان افزوده به گونه
  .داستان جديدي مواجه شده است

گزارش شمس تبريزي از داستان ياد شده بدين قرار اسـت كـه پادشـاهي سـه پسـر      
اي  داشت كه قصد داشتند سفري آغاز كنند و پادشاه وصيت كرد كـه در فـلان جـا قلعـه    

از قضـا پسـران بـه آن    . هاي خاصي دارد، هرگز بدان جا نزديك نشـوند  است كه ويژگي
. ا بر روي ديوار ديدند و عاشق شـدند قلعه نزديك شدند و صورت زيباي دختر پادشاه ر

پسران از پادشاه خواستگاري دختر را كردند و پادشاه دستور داد خنـدقي پـر از سـرهاي    
توانـد نشـانة    پسر بزرگ ادعا كرد كه مـي . كشتگان نشان دهند تا از خواستة خود برگردند

ي نيز بـه چنـين   پسر وسط. مورد نياز پادشاه را بياورد، و چون نتوانست سر وي را بريدند
سرنوشتي دچار شد، اما پسر سوم عبـرت گرفـت و راه مطمئنـي در پـيش گرفـت و بـر       
. اساس راهنمايي شخصي، گاوي زرين درست كرد تا توانست به حجـرة دختـر راه بـرد   
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بدين ترتيب، او توانست سربند دختر را به عنوان نشانه به همراه آورد، و آن را بـه خلـق   
 .بدين ترتيب، برادر كوچك به مراد دست يافـت . او حمايت كردندخلق نيز از . نشان داد

  )247ـ246مقالات شمس تبريزي، ص(
خـورد   هايي به چشم مـي  در گزارش مولوي، علاوه بر تفاسيري كه ارائه شده، تفاوت

انـدوزي  پادشاهي سه پسر داشت كـه بـه قصـد تجربـه    . كه خلاصة آن بدين گونه است
پادشاه نيز از اين اقدام سخت مسرور بـود، امـا   . سفر كنندخواستند به جاهاي مختلف  مي

افتـاد، افتـاد و ايشـان     اتفاقي كه نبايد مي. ايشان را از نزديك شدن به دژ ياد شده منع كرد
بـه عـلاوه   . دژي بسيار زيبا ديدند كه با نقوش بسيار زيبايي در و ديوار آن تزئين شده بود

در ميـان ايـن نقـوش، تنـديس     . خشكي داشـت پنج در به سوي دريا و پنج در به سوي 
دختر زيبايي بود كه ايشان را سرمست كرد به حدي كه در صدد برآمدند تـا صـاحب آن   

به هر جا رفتند تا نشاني از صاحب تنديس بيابند اما مقدور نشد، در ايـن حـال،   . را بيابند
ن اسـت، امـا   ضمير به ايشان گفت كه اين تنديس متعلق به دختر پادشاه چـي پيري روشن

اش چيـزي   اين پادشاه به قدري رشكمند است كه كسي جـرأت نـدارد دربـارة خـانواده    
. بگويد چه رسد به خواستگاري، و هر كس را كه چنين كرده از دم تيـغ گذرانـده اسـت   

گري زد و به حضور پادشاه شرفياب شد، ولي چـون عشـق   پسر بزرگ، خود را به لاابالي
  .ش فرا رسيد و پيكرش باشكوه تشييع شدصورت دختر از سر نبرد، اجل

شاه ايـن بـرادر   . برادر كوچك مريض بود و تنها برادر مياني در تشييع وي حاضر شد
در . را به بارگاه و به ملازمت خويش برگزيد و او را گرامي داشت، اما عجب امانش نداد

ي از غيب جـان  نتيجه در صدد برآمد تا جانشين شاه شود و شاه ضمير او را خواند و تير
  .وي را گرفت و درگذشت

تـر   اما برادر كوچك مثل دو برادر در دستيابي به دختر نكوشيد و نجوشيد، بلكه كاهل
ها اقدام كرد و در نتيجه هم به صاحب تنديس رسيد و هم مقامات معنـوي را طـي   از آن
  )925ـ6/924شرح جامع مثنوي، .(كرد

  :ها هستهايي بين آن شويم كه تفاوت ياگر در اين دو گزارش دقت كنيم، متوجه م
  .تر از گزارش مولوي است گزارش شمس تبريزي كوتاه. 1
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در گزارش شمس در ديوار قلعه تنها نقـش تنـديس دختـر وجـود دارد، ولـي در      . 2

  .هاي زياد به همراه تنديس دختر وجود داشت ديوار قلعة مولوي نقش
در . گـزارش متفـاوت اسـت    نحوة كشته شدن پسر بزرگ و پسـر وسـطي در دو  . 3

رسند، در حالي كه در گزارش مولوي، بـرادر اول   گزارش شمس، هر دو برادر به قتل مي
  .شود ميرد، ولي برادر وسطي كشته مي به مرگ مي

  .ضمير نيستدر گزارش شمس تبريزي خبري از پير روشن. 4
رت كـه در  هايي وجود دارد، به ايـن صـو   در نحوة تعامل برادر كوچك نيز تفاوت. 5

رسد، ولـي در گـزارش مولـوي بـا      گزارش شمس او با كمك و حمايت مردم به كام مي
  .شود لطف و عنايت شاه مقبول درگاه مي

رسـد،   در نهايت اينكه داستان در گزارش شمس تبريزي به طور كامل به پايان مـي . 6
وفيـق او  ولي در گزارش مولوي تنها به كاميابي برادر كوچـك اشـاره شـده و از نحـوة ت    

به درستي معتقدند كه داسـتان ناتمـام    مثنوياز اين نظر، برخي از شارحان . خبري نيست
  )8/530شرح مثنوي شهيدي، .(مانده است

هاي يـاد شـده هـيچ     به هر حال، در اصل داستان و وجود قلعة بسيار زيبا در گزارش
آراسـته و مـزين   دژي سخت ) الصور ذات (ربادژ هوش. خوردگونه تفاوتي به چشم نمي

فريب است كه چشم بيننـده را بـه خـود    هاي زيبا و دل به انواع نقش و نگارها و صورت
ايـن  . شـود  كند و چنان زيباست كه چشم هيچ تماشاگري از ديدن آن سير نمـي جلب مي

در درون ايـن دژ،  . دژ داراي پنج در به سوي دريـا و پـنج در بـه سـوي خشـكي اسـت      
دارد كه سخت زيبا و فريبا در عين حال باشكوه اسـت كـه    صورت تنديسة دختري قرار

ضـمن اينكـه   . نمونة عيني آن، دختر پادشاه چين است و در آن كشور سكني گزيده است
اي ساخته است كه شخص به هر سـمت نگـاه كنـد،     سازندة اين دژ، درون آن را به گونه

كامل جلـب و جـذب    ها شخص را به طوربيند كه ديدن يكي از آن هاي دلربا مي صورت
مولوي، وضع داخلي اين دژ را به اتاقي تشبيه كرده است كه زليخا بـراي يوسـف   . كند مي

بـه عـلاوه پادشـاهي كـه در ايـن دژ سـكني       ) 6/3637مثنوي معنـوي،  .(تدارك ديده بود
همـان،  .(گزيده، بسيار غيور است، اما غيرت او بر عاشقان صادق است نه بر كسان ديگـر 
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ن معنا كه اگر عاشقي به محبوبان اين عالم بنگرد و او را مسـتقل از پادشـاه   به اي) 6/3647
دهـد، امـا اگـر     اين دژ تلقي كند، آن پادشاه غيور چنين عاشقي را برنتافته، او را عذاب مي

حتي آدم ديوسيرتي به محبوبان عالم بنگرد و آنان را از پادشاه جدا نداند، گـوي سـعادت   
 /5شـرح كبيـر انقـروي،    .(ين پادشاه غيوري خواهـد گشـت  را خواهد برد و محبوب چن

1121(  
  

   رباتأويل دژ هوش. ب

  : ربا را به قرار زير تأويل كردتوان عناصر و اركان اصلي دژ هوش مي
هاي مختلف رهـا شـود، هـم     دژ، در اصل نماد نفس آدمي است كه اگر از حجاب. 1

پادشـاه زيبـا را در آن رؤيـت    گـر،   زيبايي خودش را خواهد ديد و هم شخص مشـاهده 
انـد كـه    به تعبير ديگر، ظاهر اين دژ، نماد جهان ظاهر است، اما برخي گفتـه . خواهد كرد

در حـالي  ) 1136و  15/1117همان، (مراد از قلعة ذات الصور، عالم يا عالم صورت است
نسـان  دارنـد كـه مـراد از آن، وجـود ا     كنند و اشعار مـي  كه ابيات بعدي اين نظر را رد مي

مثنـوي معنـوي،   : ك.ر.(است، زيرا انسان داراي پنج حس باطن و پنج حس ظـاهر اسـت  
توانـد نمـاد مكـاني     اند كه قلعة ذات الصور مـي  در عين حال برخي گفته) 3705ـ6/3704

گونـه  اي ذهني باشد كه اشيا ايـن  باشد كه اشيا در قالب صور موجودند يا اشاره به مرحله
  )395الصور، ميراث مولوي، ص قلعة ذات.(شوند ميادراك 
اند كه مراد از شاه، عقـل كـل اسـت كـه جميـع عـالم چـون ممالـك          برخي گفته. 2

، اما واقعيت اين است كه اين تلقـي هـم بـا ابيـات     )15/1117شرح كبير انقروي، (اوست
آيد، زيرا مولوي در ادامـة داسـتان، سـاكن دژ را پادشـاهي      بعدي اين داستان جور درنمي

  )3650ـ6/3645مثنوي معنوي، : ك.ر.(ه نماد خداوند است نه عقل كلداند ك مي
/ 15شـرح كبيـر مثنـوي،    (انـد ها در نظر برخي، عقل و روح و قلب مراد از شهزاده. 3

اند به اين معنا كه هـر وقـت عقـل و روح و    و اينها كاملاً به سير و سلوك مرتبط) 1117
متوجـه شـوند، و در كنـار او بـه چيـز      قلب به سير و سلوك در ممالك، به شاه عقل كل 

هـا در  كننـد، امـا اگـر آن   ديگري عطف توجه نكنند، اجازة سير در همة ممالك را پيدا مي
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 .سير و سلوكشان تنها به قلعة ذات الصور قناعت كنند، از ادامة مسير محروم خواهند شـد 

شـرح مثنـوي   .(انـد  نيـز ايـن نظريـه را پذيرفتـه     مثنـوي برخي شارحان غربـيِ  ) جاهمان(
در توضيح بايد گفت كه اگر اين سه ساحت وجـودي انسـان را بـه    ) 6/2222، نيكلسون

ترتيب بر سه برادر منطبق سازيم، قلب، تأويل برادر كوچك خواهـد بـود كـه در سـير و     
خـويش  از اين نظر، هر كس كه با قلـب  . سلوك و در رسيدن به هدف توفيق يافته است

به خدا روي آورد، موفق به ديدار خدا خواهد شد، امـا دو بـرادر پيشـين از دسـتيابي بـه      
توان نقدي به اين نظـر وارد كـرد، زيـرا تفسـير فـوق از ايـن       مي. مقصد باز خواهند ماند

مسئله غافل شده است كه در واقع تأكيد شاه بر نزديك نشدن به قلعه در واقـع تحـريض   
. شـود  تـر مـي   بوده است، زيرا انسان به آنچه منع شده، حـريص  به حركت به سوي قلعه

ضمن اينكه مولوي هم به ايـن نكتـه صـراحتاً    . پادشاه خود به اين حكم واقف بوده است
  :اشاره كرده است

ــي    گفت اين سـخن را آن پـدر    گر نمي ــذر  ور نم ــه ح ــود از آن قلع   فرم
ــي    شـد خيلشـان    خود بدان قلعـه نمـي   ــود نم ــاد آن خ ــان افت ــو ميلش   س

ــال    چون بكرد آن منع دلشان زان مقـال   ــاد و در كــوي خي   در هــوس افت
 )3657و  3655ـ6/3654مثنوي، (

  پنج در رو به دريا نماد پنج حس بـاطن و پـنج در رو بـه خشـكي، نمـاد حـواس       . 4
  )15/1136شرح كبير انقروي، .(گانة ظاهري استپنج

  )15/1161همان، .(استمراد از شيخ بصير، مرشد كامل . 5
مراد از شهزادة چين، بكـر معنـوي و مخـدرة روحـاني اسـت كـه زادة روح شـاه        . 6

  )15/1161همان، .(حقيقت است
  )15/1201همان، .(بلاد چين، كنايه از عالم حقيقت است. 7

حكيم سبزواري نيز تأويل قابل تأملي دارد، به اين صورت كه مراد از شاهي كـه سـه   
ل، و مراد از سه پسر او به ترتيب، نفس ناطقة قدسيه، عقـل نظـري و   پسر داشت، عقل ك

ربا بيان كنندة هبوط از عـالم عقـول كليـه    آمدن شاهزادگان به دژ هوش. عقل عملي است
مراد از دختـر شـاه   . به عالم جسماني و كشور چين، مبين دنياي محسوس جسماني است
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علاقـة شـديد نفـس    . رج اسـت هـا در او منـد   چين، بدن عنصري است كه همة صورت
او را در چاه بلا افكنده و از سـير معنـوي بـاز    ) دختر شاه چين(ملكوتي به صورت عنصر

ربا يا قلعة ذات الصور، همين هيكل جسماني است، و پـنج در  پس دژ هوش. داشته است
  .رو به خشكي، كنايه از حواس ظاهر و پنج در رو به دريا پنج حس باطني است

از نفس ناطقة قدسيه است كه چون مدت هبوطش به اتمام رسـيد،    كنايهبرادر بزرگ، 
گيرد، زيرا نفس ناطقه ذاتـاً متوجـه عـالم     باقي سير استكمالي خود را در آن جهان پي مي

حق است، اما برادر وسطي كنايه از عقل نظري است، و اغلـب ايـن عقـل موجـد كمـال      
كنـد و   ست كه دختر بدن را تصاحب ميتر كنايه از عقل عملي ا شود و برادر كوچكنمي

  )506و  493، 4/491شرح مثنوي سبزواري، .(گردد صاحب تدبير معاش و معاد مي
برخي ديگر، مضمون اصلي اين داستان را تأكيد دوباره بر سير و سـلوك و رهـايي از   
خود كه شرط نيل به مقصد و در عين حال، موقوف به هدايت و دستگيري مرشد اسـت،  

داننـد، زيـرا    و اين قصة پاياني را تكرار دوبارة مضمون داستان پادشاه كنيزك مـي  دانند مي
دو برادر چون از ارشـاد مرشـد نتوانسـتند بهـره ببرنـد و از دسـتور وي خـارج شـدند،         
نتوانستند به وصال برسـند، امـا بـرادر كوچـك خـود را بـه انقيـاد مرشـد درآورد و بـه          

  )453بحر در كوزه، ص.(اش دست يافت خواسته
الـدين همـايي باشـد    رسد كه بهترين تفسير و تأويل داستان متعلقّ به جلال به نظر مي

  با روش و نگرش مولوي كه افراد صاحب نقش را نمايندة صنفي از سـالكان طريقـت  كه 
مهاجرت شاهزادگان از دارالملك پدر و وطن و مسكن مـوروثي  . داند، هماهنگ استمي

طالبان حقيقت كه به عقايـد مـوروثي قناعـت نكـرده، خـود در      اشاره دارد به آن دسته از 
 كنـد،  ترين خطري كه اين گروه را تهديد مي بزرگ. اند وجوي حقيقت برآمدهصدد جست

  )27ص ربا،تفسير دژ هوش.(ابتلا به خسران ابدي است
بين و دورانديش اسـت كـه مصـالح امـور دنيـوي را      پدر برادران، نماد عقل مصلحت

رباــ كـه لازمـة ورود    بين، شاهزادگان را از رفتن به دژ هوشعقل مصلحت. دكن تدبير مي
البته چنين كاري باعـث اخـتلال زنـدگي معمـول و     . دارد ـ باز ميورزي استبه آن عشق
  .شود معقول مي
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هايي كه در ايـن   ها و سختي و مرارت» چين«سفر شاهزادگان از ملك موروث به ديار 

جويان است كـه بـه وطـن اصـلي     احوال آن طبقه از حقيقت اند، تمثيل سفر متحمل شده
گشـتند كـه كـم و كـيفش بـر       يعني كيش موروثي خود قانع نشدند، و دنبال حقيقتي مـي 

به همين دليل، شاهزادگان به صورت ظاهر فريفتـه شـده، بـدان دل    . ايشان مجهول است
  )28ص مان،ه(.وصالش كدام استباختند بدون اينكه بدانند صورت از كيست و راه 

ربا كنايه از جهان صورت است كه هر نقشي از آن، فريبندة عقـل و دام  خود دژ هوش
صورت دژ، عامل به وجود آورندة عشق مجازي اسـت  . راه جماعتي از اصناف بشر است
البته اگر چنين عشـقي پـل حقيقـت باشـد، عامـل       ؛شوند كه همة ابناي بشر بدان مبتلا مي

  .نجات خواهد بود، در غير اين صورت، دام بلاي سالك خواهد شد
مملكت چين، كنايه از سـرمنزل عجايـب و غرايـب روحـاني اسـت كـه رهـروان و        

  )جاهمان.(شود رسند و سرنوشت ايشان در آن عالم تعيين مي سالكان بدانجا مي
گويد، پير دليل يا شيخ دستگير اسـت كـه    ربا سخن ميپيري كه از وضعيت دژ هوش

ّ عصر، مأمور هـدايت و راهنمـايي سـالكان و طالبـان طريـق       از طرف قطب وقت و ولي
  )جاهمان.(تحقيق است

پادشاه چين، نماد قطب و غوث اعظم است كه استكمال هر سالكي، موقـوف عنايـت   
  )جاهمان.(و توجه باطني اوست

  چشم مرّيخيش آن خون كرده بود  شاه چون از محو شد سوي وجود 
برد، آن تير را رها كرد و برادر بزرگ را كشت و چون  پادشاه وقتي در محو به سر مي

در ايـن  . اش آن خـون را ريخـت   به صحو آمد و در بشريت قرار گرفت، چشم مريّخـي 
زيـرا اوليـاي الهـي در دو     ،)1391صشرح كبير انقروي، (ذات اوستبيان، مراد از چشم، 

اوليـا در  . »صـحو و هوشـياري  «و ديگـري  » محو و فنا«يكي مرتبة : كنند مرتبه زيست مي
هركـاري از آنـان   شـوند و   شوند و آلت حق مـي  شان فاني مي مرتبة اول از وجود مجازي

ولـي   از اين جهت ميراندن يا زنده كردن كار خداست،. كند سرزند، به خدا نسبت پيدا مي
شود و به جنبة بشريتشـان ارتبـاط نـدارد، زيـرا ايشـان در مرتبـة        به دست اينان انجام مي

  )1393ـ1392همان، ص.(صحو همانند ساير افراد بشرند و حق اماته يا احيا را ندارند
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هـر يـك از ايـن    . انـد  اما سه شاهزاده، تمثيل اصناف طالبان و راهنوردان وادي طلـب 
تـر، نماينـدة سـالكان     برادر بزرگ. طلبان استاز اصناف حقيقت شاهزادگان، نمايندة يكي

مجذوب است، ولي كار او از اين جهت نقص داشت كه هنوز عشق آن صـورتي كـه در   
ربا ديده بود، از دل وي نرفته بود يعني هنوز به امـور و صـور جسـماني تعلـق     دژ هوش

ر، مانع از ارتقاي روحـاني  همين ام. داشت و به طور كامل از زيست دنيوي دل نكنده بود
  )30همان، ص.(شود او مي

برادر بزرگ، نمايندة عاشقان صادقي است كه با عشق و صدق به شـاه ديـن خـدمت    
كنند، اما معني و مقصود را در عالم معنـي   كنند، ليكن پيش از رسيدن به كمال فوت مي مي
در ايـن عـالم بـه مقـام      شـود و  به اين دسته از سالكان كامل و مكمل گفته نمـي . يابند مي

  )1397ـ1396همان، ص.(رسند الهي نميخليفة 
برادر وسطي، نماد آن دسته از اهل معني است كه خود به پاي طلـب و جـد و جهـد    

ايـن  . انـد  اند و قدر مواهب الهي را كه از طريق اوليا به ايشان رسـيده، ندانسـته   پيش نرفته
. انـد  يتـاً متحيـر گشـته و از راه بازمانـده    دسته از سالكان دچار عجب و غرور شده، و نها

بدين سبب بر اين دسته از اهل سير و سلوك فرض است كه دسـت در دسـت راهبـري    
گذارند تا از اين خطر برهند؛ البته چون اين دسـته از اهـل سـلوك بايـك هشـدار متنبـه       

تبـة مـورد نظـر    توانند بـه مر  گيرند، اما در اين دنيا نمي اند، مورد عفو خداوند قرار مي شده
  )32همان، ص.(خود برسند

تر، نمـاد آن طبقـه از مـردم اسـت كـه از خـود جـد و جهـدي نشـان           برادر كوچك
اند و از اين طريق به كمالات معنـوي   دهند، بلكه فقط منتظر توفيق و عنايت موهوبي نمي
  )جاهمان.(سازند رسند، و هم صورت و هم معني را از آن خود مي مي

سوم رمز و نماد آن سالكي است كه تمام اعمال خود را مطابق ارشاد  به هر حال، پسر
 .رسـد  كند و نهايتاً هم به مقصود مـي  دهد كه دايه اين نقش را بازي مي پير شيخ انجام مي

  :توان ياد كرد هاي دستة سوم را به قرار زير مي به طور خلاصه، ويژگي) 754صسرّ ني، (
كننـد و تـابع   رسـند و بـا او بيعـت مـي     عرفان مـي با عشق و جذبة قلب به پادشاه . 1

  .شوند محض او مي
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  .كنند با كمال ادب سلوك مي. 2
  .قطب عالم به طور كامل از ايشان راضي است. 3
  .كنند به اسرار قطب آگاهي پيدا مي. 4
صورت و (شوند هم در دنيا و هم در آخرت، هم از صورت و هم از معنا برخوردار مي. 5

رسـند و وحـدت را در كثـرت و     و به مقام جمع الجمع مي) كنند يكديگر جمع ميمعنا را با 
  .شود ها حجاب ديدن ديگري نميبينند، و هيچ يك از آن كثرت را در وحدت مي

  )1397شرح كبير انقروي، ص.(يابند اللهي در دنيا دست مي خليفةبه مقام . 6

مقصـد و مقصـود هميشـه     مولوي با اين داستان در صدد بيان آن است كه رسيدن به
ملازم تلاش و كوشش نيست، بلكه موقوف عنايات الهي است، ضمن آنكه سـالك بايـد   

دو . به طور مطلق خود را در اختيار پير و مرشد قرار دهد و از چون و چـرا پرهيـز كنـد   
برادر ديگر، مظهر و رمز فيلسوف و زاهدند كه با تكيه بر عقل و عمـل خـويش سـلوك    

خود را از ارشاد شيخ مستغني ديدند از نيل به نجات محـروم ماندنـد و    كردند و چون مي
به هر حال، اهميت نقش برادر كوچـك  ) جاهمان.(ها را به هلاكت رساندآفات طريق آن

دهد كه قصه در شـمار   و نيز هدايت و ارشاد كسي كه از اسرار مخفي خبر دارد، نشان مي
  )338همان، ص.(مجامع رمزي مربوط استهايي است كه به مراسم تشرفّ در  افسانه

اي كه در اندرون گاو تـن پنهـان    ماحصل سخن در اين باب اينكه از اشاره به شهزاده
آيد كه رمز بايد سرّ حقيقت باشد كه در وراي عـالم ظـاهر مخفـي اسـت، و      است، برمي

لـب را  مانند دختر پادشاه چين تا وقتي عارف راز آشنايي كه داية دختر رمز آن اسـت، طا 
با ايـن وصـف، مجموعـه دژ ذات    . هدايت نكند، وجود وي از دسترس دور خواهد ماند

آينـد و ماننـد اولـين     الصور، پادشاه چين و پسران پادشاه متضمن معني رمزي به نظر مـي 
، احوال روح عارف و ارتباط آن را با عالم حـس و مـاده در صـورت رمـز     مثنويداستان 

  )330صبحر در كوزه، .(كند مطرح مي
  

  موضوعات قابل مقايسه 

  ايـه ات و از جهات مختلف از قبيل اسم، شخصيتـا را در موضوعـرب دژ درون و دژ هوش
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صاحب نقش، لزوم طي مراحلي براي رسيدن به نقطة مركزي دژ، مد نظر بـودن اهـداف   
عرفاني، مانع سلوك شمردن مال دنيا، توصيف قواي نفس، تـرجيح عنايـت بـر كوشـش،     

تـوان  عشق، ترجيح اطاعت بر عقل و بيان عوامل و موانع دستيابي به مقصود مـي  تأكيد بر
به علاوه هـر دو  . ضمن آنكه در هر دو دژ، پادشاه نقش اول را به عهده دارد. كرد  مقايسه

نگـري در آن تشـويق و    انـد، و آدميـان بـراي ورود بـه آن و ژرف     دژ، نماد نفس انسـاني 
المعـارف را   اينكـه هـم تـرزا و هـم مولـوي اعـرف        نكتة جالب توجه. شونددعوت مي

با وجود همه اينهـا در نحـوة   . كنند وجو مي معرفت نفس دانسته، خدا را نيز در آن جست
هايي وجود دارد و آن اينكه ترزا به طور مستقيم بـه توضـيح دژ    پرداخت به دژها تفاوت

قالـب داسـتاني نسـبتاً     پردازد، در حالي كه مولوي، آرا و تـأويلات خـود را در   درون مي
ربـا، دو  به علاوه در دژ هـوش . ايم تر به اصل داستان پرداختهكند كه پيش طولاني بيان مي

پادشاه مطرح شده است كه يكي از اين پادشـاهان، پـدر فرزنـدان اسـت كـه مولـوي از       
رباسـت، در حـالي كـه در    موطن او سخن نگفته، و ديگري پادشاه ساكن درون دژ هوش

  .تنها يك پادشاه وجود دارددژ درون 
  :پردازيم انداز عناصر تشكيل دهنده ميها از چشمذيلاً به مقايسة آن

  ربا هـر دو  دژنـد يعنـي اطـراف      اولاً دژ درون و دژ هوش :از حيث ظاهر و ساختار. 1
ها جاهايي براي دفاع از اصل دژ در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ ثانيـاً ظـاهر هـر دو دژ        آن

  .ها از بيرونشان زيباتر استدرون آن زيباست؛ ثالثاً
ربا به طور كلي معرفي شده است و از درون آن چندان خبـري نيسـت جـز     دژ هوش

ساكنانش، اما دژ درون كاملاً توضيح داده شده است، به اين صـورت كـه ايـن دژ داراي    
 Interior(ها بايـد مراحلـي طـي شـود    گانه است و براي رسيدن به آن هاي هفت عمارت

Castle, p.5(نحوة ورود به آن و نشستن  ،ربا تنها چيزي كه مطرح است ، اما در دژ هوش
كه ابتدا اين كـار را بـرادر   ) 4392ـ6/4391مثنوي تصحيح سروش، (در برابر پادشاه است

  )جاهمان.(شود دهد و با بوسيدن زمين به حضور پادشاه شرفياب مي بزرگ انجام مي
گانـة آن را دقيقـاً    هاي هفـت  صيل توضيح داده و عمارتترزا درون دژ درون را به تف

كند، بلكـه   اي نمي مشخص كرده است، اما مولوي به طبقات مختلف درون دژ هيچ اشاره
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تنها چيزي كه مورد توجه او واقع شده، جايگاه پادشاه و محل حضـور دربانـان و محـل     
خلاف دژ درون، نمونة ربا برملاقات وارد شوندگان با پادشاه است، ضمن آنكه دژ هوش

  .آسماني ندارد
افرادي كـه  . 1: ها نسبتي دارنددر هر دو دژ، دو دسته افراد با آن :هاي دژها شخصيت. 2

هـاي اصـلي     شخصـيت . انـد  افرادي كه خارج از دژ با آنـان در ارتبـاط  . 2در داخل دژند؛ 
انـد كـه   سالكانيو ) Teresa,op.cit. p.193(درون دژ، درون پادشاه ساكن عمارت مركزي

در بيـرون دژ درون نيـز افـراد زيـادي     . ها وارد شوند اند به هر يك از اين عمارت توانسته
اي كه هيچ حساسـيتي نسـبت بـه     عده: توان به دو دسته تقسيم كرد ها را ميهستند كه آن

هـاي زيـادي    اين دستة اخيـر بـه گـروه   . انددژ ندارند، و گروهي كه نسبت به دژ حساس
  )Idem, op.cit, p.5.(تر به آن اشاره شدشوند كه پيش يتقسيم م

و در اطراف پادشـاه   ،ربا نيز همانند دژ درون پادشاهي حضور دارد در درون دژ هوش
ها حضـور دارنـد و    در بيرون اين دژ هم همه انسان 5.اند نيز خادمان و دربانان قرار گرفته

اند كه در روايت مولوي، تنها سه نفـر   سيمهايي قابل تقها نيز به دستههمانند دژ درون، آن
  )3891ـ6/3887مثنوي معنوي، .(ارادة ورود به درون آن را دارند

مولوي همچنـين  . كنندهم ترزا و هم مولوي، افراد انساني را تشويق به ورود به دژ مي
مولـوي بـا   . ها به دو شكل متفاوت صـورت گرفتـه اسـت    كند، اما توصيه هايي ميتوصيه

كند كه بـدانجا وارد   تأويلي كه از داستان دارد، از زبان پدر به فرزندان توصيه مي توجه به
كنـد كـه قصـد مولـوي آن      ، اما نتيجة داستان مشخص مـي )3635ـ6/3633همان، (نشوند

است كه افراد بايد در صدد ورود به آنجا باشند، اما پيش از هـر كـاري بايـد راه و نحـوة     
كنـد   مولوي اشاره مـي . نهايتاً به مقصد و مقصودشان نايل آيند ورود به آن را ياد بگيرند تا

كه توصية پدر مبني بر نرفتن به طرف دژ خود تأكيدي بود بر اينكه آنها حتماً بـه ايـن دژ   
توانست مثل مسايل زيادي كه با ايشـان در ميـان نگذاشـته، آن را     هم سري بزنند و الا مي

شود كه قصد اصلي پدر ايـن   پس معلوم مي )3702ـ6/3700همان، .(نيز مسكوت بگذارد
بود كه فرزندانش حتماً وارد اين دژ هم بشـوند، در حـالي كـه تـرزا آويلايـي بـه طـور        

  .كند مستقيم، آدميان را دعوت به ورود به دژ مي
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  :شوند هاي اصلي دژ درون به قرار زير معرفي مي شخصيت
اختيار اوسـت، و نورانيـت   پادشاه كه در عمارت هفتم سكني گزيده و تمام دژ در  .1

شان به اين عمـارت از   ها به تناسب نزديكي عمارت. ها از نور وجود اوست ساير عمارت
اين پادشاه در واقع خداوند است كـه در دژ نفـس   . شوند روشنايي بيشتري برخوردار مي

 .انسان ساكن است

 انـد كـه هـر كـدام بـه      هاي مطـرح در دژ درون  سالك يا سالكان هم از شخصيت .2
ايـن  . هـا سـكني بگزيننـد    توانند در هر يك از اين عمـارت  تناسب توان و خواستشان مي

 .هاست هاي ترزا عمدتاً از خانمالبته مثال ؛توانند خانم يا آقا باشند افراد مي

اند كـه نمـاد افكـار پليـد و      اطراف دژ درون موجودات درنده و موذي قرار گرفته .3
 .اند كانويژه سالكارهاي ناشايست آدميان به

هاي پس از وقوع شهود دژ درون، وارد آن شد و در عمارت  خود ترزا كه در سال .4
 .هفتم هم سكني گزيد و به وصال پروردگار نايل آمد

  :شوند ربا نيز در موارد زير خلاصه مي هاي اصلي دژ هوش شخصيت
. فرماسـت الصور قرار يافته و بر كـل دژ حكـم   پادشاه كه در نقطة مركزي دژ ذات  .1

هـا از جملـه ايـن     در اغلـب داسـتان  . اين پادشاه هم جلال دارد و هم كمال و هم جمال
 .، پادشاه نماد خداوند استمثنويداستان 

 .كند نام و نشان زندگي مي پادشاه پدر و سه پسر كه در سرزميني بي .2

اي براي كشـانده شـدن افـراد     دختر زيباي پادشاه چين كه نماد جمال الهي، انگيزه .3
 .ن استبه سمت آ

تنديسة دختر زيباي پادشاه چين كه در دژ قـرار دارد و زيبـايي آن باعـث كشـيده      .4
ايـن تنديسـه در   . شـد  شدن سه پسر به سوي آن شد كه ظاهراً از بيرون دژ نيز ديـده مـي  

كنند و از طريق آن  واقع، همان امر زيبايي است كه پسران در وهلة اول به آن برخورد مي
 .وجو كنند دژ وارد شوند و نهايتاً مصداق خارجي آن را جستشوند به  مند ميعلاقه

انـد كـه در صـدد ورود بـه ايـن دژ       سه فرزند كه هر كدام نماد گروهي از سالكان .5
 .هستند
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شان حفاظت از دژ و اجازه يا عدم اجازه به كساني است كـه   دربانان دژ كه وظيفه .6

هـا بـه   شـدگان و معرفـي آن  در صدد ورود به اين دژ هستند، ضمن اينكه مشايعت وارد 
 .پادشاه با ايشان است

ربا بايد گفت كه پادشـاهان مسـتقر    هاي دژ درون و دژ هوش دربارة مقايسة شخصيت
. در هر دو دژ از اهميت والايي برخوردارنـد، تقريبـاً جايگـاه و كـاركرد مشـابهي دارنـد      

ميـزان  . برسند پادشاه در هر دو دژ، شخصي است كه واردشوندگان به دژها بايد خدمتش
  .ارجمندي واردشوندگان به ميزان پذيرفته شدنشان نزد او بستگي دارد

در تأويل پادشاه نزد ترزا بايد گفت كه پادشاه در واقع خداي پسر يا مسيح است كـه  
پذيرد، اما نزد مولوي پادشـاه   با حضور خود در عمارت هفتم نفس سالك را به وصال مي

هر دو . رده است خود را در نفس براي سالك آشكار سازدخداي متعالي است كه اراده ك
اين كار در دژ درون از طريق مردن نسـبت  . دانند پادشاه براي مردن را شرط وصالشان مي

  .كنــد بــه خــود در دنيــا و و زيســتن در خــدا معنــا و مبنــا و تحقــق پيــدا مــي        
)The Autobiography of  Teresa of Avila, p.178 (  ربـا از طريـق    هـوش ولـي در دژ

آورد،  زنـد و او را از پـا درمـي    ارادة پادشاه كه از راه غيرمعمول به جسم سالك زخم مـي 
 .دهـد ربا همين كار را با برادر بزرگ و برادر وسـطي انجـام مـي    كه پادشاه دژ هوشچنان

  )4870ـ4864و  4441ـ6/4439، مثنوي معنوي(
كند، در حـالي   با عنوان پادشاه ياد مي ربا البته مولوي همه جا از ساكن اصلي دژ هوش

  كــه تــرزا گــاه از او بــه عنــوان پادشــاه، گــاه پروردگــار و گــاه صــريحاً عيســي مســيح 
)Teresa, op.cit, p.5 (   و در مواردي هم از او با عنـوان خـداي پـدر)Idem, op.cit, p.8 (

الك اسـت،  ضمن اينكه در نظر مولوي رسيدن به اين پادشاه، وصال نهايي س ـ. كند ياد مي
در مرحلة اول، وصـال  : دهد در حالي كه ترزا وصال را در دو مرحله مورد توجه قرار مي

حضـرت  (سالك با خداي پسر و در مرحلة دوم، رسـيدن سـالك از طريـق خـداي پسـر     
به تعبير ديگر، ايـن خـداي پسـر اسـت كـه واسـطة       . به حضور خداي پدر است) مسيح

  )Teresa of Avila, p.81.(شود رسيدن سالك به خداي پدر مي
  ا ازدواج ــاه ساكن در آنجــبا پادش ،ودـش ك وارد دژ درون ميـبه علاوه وقتي سال
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ربـا تنهـا    در حـالي كـه در دژ هـوش    ،)The Complete Works, p.192(كند روحاني مي
ترزا بـه طـور مفصـل بـه     . وصال و ديدن پادشاه و استمرار اين وصال هدف اصلي است

را بـه ايـن    دژ درونويـژه  هـاي زيـادي از آثـارش بـه     توضيح اين نكته پرداخته، و بخش
ربـا   در حـالي كـه در دژ هـوش    ،)Interior Castle, p.5-8(موضوع اختصاص داده اسـت 

  .شود اي اساساً مطرح نميچنين مسئله
انـد   شوند، در اصل سلوكشان كم و بيش مثل هم سالك يا سالكاني كه وارد اين دژ مي

كنند، با اين تفاوت كـه مولـوي از اصـناف     و تقريباً در هر دو دژ مسير مشابهي را طي مي
شوند، امـا تـرزا    كند كه وارد دژ مي رفي ميمختلف سالكان به طور نمادين سه دسته را مع

. وارد دژ شود تواند گيرد، بلكه هر كسي كه اراده كند مي صنف خاصي را در نظر نميفرد يا 
به تعبير ديگر، مولوي به طور مصداقي سالكان و واردشوندگان دژ را مـورد توجـه قـرار    

دهد؛  ن كار را انجام ميدهد، در حالي كه ترزا به طور عموم و بدون مصداق خاصي اي مي
  .البته هر كس كه اراده كند به اين دژها وارد شود، نزد ترزا و مولوي مجاز به ورودند

كسـي كـه وارد دژ   . هايي وجود دارد در دستاورد وارد شوندگان به اين دژ نيز تفاوت
با ر كند، در حالي كه وارد شونده به دژ هوش شود، تازه مراحل سلوك را آغاز مي درون مي

البته ويژگي مشتركي بين آن دو وجود دارد كه همان  ؛پيش از ورود بايد مراحلي طي كند
. طلب است يعني وارد شوندگان به هر دو دژ بايست پـيش از ورود اهـل طلـب باشـند    

ترين كـاري كـه    كند، بلكه مهم ربا در درون دژ مراحلي طي نمي همچنين سالك دژ هوش
واضع و تسليم مطلق خود به پادشاه و نيـز نديـدن خـود    بايد انجام دهد، حفظ و تحقق ت

شود، در حالي كه در دژ  همة اينها نيز بدون در نظر گرفتن مراحل مختلف انجام مي. است
درون هر يك از اينها بايد در عمارت خاصي انجام شود، و در درون عمارت هفتم نيز باز 

ت نخست، و فروتني در عمارت شود؛ مثلاً پرهيز از خودخواهي در عمار مراحلي طي مي
ربا سـالك در   به علاوه در دژ هوش. يابند دوم، و تسليم مطلق در عمارت هفتم تحقق مي

دهـد، در   حضور پروردگار به تنهايي و بدون ارشاد مرشدي همه اين كارها را انجـام مـي  
  . گانه حضور راهنما امري ضروري استهاي هفت حالي كه در هر يك از عمارت

  ا در دژ ـدهند، ام اهدات مختلفي رخ ميـارب و مشـارتي تجـدرون در هر عمدر دژ 
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بـه هـر حـال، در دژ    . يابـد  ربا تنها مشاهدة نهايي و وصال با پروردگار تحقـق مـي   هوش 
ربا هيچ تفكيكي بين اعمال و رفتار سالك صورت نگرفته، در حالي كه در دژ درون هوش

  .شوند هاي ويژه عملي مي ه و در عمارتتمام اعمال بلكه مشاهدات سالك جدا شد
اي  در دژ درون از دربانان خبري نيست و ميان پادشاه و سالك هيچ واسـطه و فاصـله  

ربا، حاجبان و دربانان حضـور دارنـد و حتـي سـالك بـه      وجود ندارد، ولي در دژ هوش
  6.ها بايد به حضور پادشاه برسدهمراه آن

ربا تنديسة دختـر   نيست، در حالي كه در دژ هوشدر دژ درون از دختري زيبا خبري 
به تعبير ديگر، ترزا جمـال خداونـد را بـه طـور انتزاعـي و از طريـق       . زيبايي وجود دارد
شناسانه معين و مشخص كرده است، و از نمادهـاي جسـماني اسـتفاده    مشاهدات زيبايي

. گيـرد  ي بهـره مـي  كند، در حالي كه مولوي براي بيان اين موضوع از نمادهاي جسمان نمي
  7.وجود همين تنديسه دليل اين ادعاست

رسـد، امـا در    ربا به هدف نهايي سلوك يعني وصال پروردگار مي سالك در دژ هوش
دژ درون، سالك پس از ورود به دژ بايد سير و سـلوك عملـي را ادامـه دهـد و هـر آن      

تـر   بـرادر كوچـك   گونه كه در برخورد پادشاه باهمان. احتمال سقوط و خطر وجود دارد
  8.يابد كنيم كه با پذيرش او وصال نهايي تحقق مي مشاهده مي

هـا و  در هر دو دژ از قواي نفساني و عدم تكيه و تأكيـد بـر آن   :قواي نفساني سالك. 3
تـرزا صـريحاً بـه خـواب يـا      . تكيه بر الطاف الهي و مرگ قوا سخن به ميان آمـده اسـت  

پـردازد، و بـر ايـن نكتـه      ها نيز ميب هر عمارتي به آنكند و به تناس تعطيلي قوا اشاره مي
. كند كه سالك بايد خود را از عقل فراتر برده، به مرتبه و مرحلـة عشـق برسـاند    تأكيد مي

هـاي ايـن دژ    كه سـالك در عمـارت  دهد، چنان در اين مقام است كه تسليم مطلق رخ مي
يابـد، امـا    ق دسـت مـي  مخصوصاً پنجم و ششم كه مراحل زيادي را طي كرده، بـه عش ـ 

عشقش هنوز مغلوب عقل است، در حالي كـه در عمـارت هفـتم عقـل مغلـوب عشـق       
اما مولوي از طريق مرگ سالك توسط خدا به ايـن امـر   ) Peers, op.cit. p.191.(شود مي

مثنـوي، دفتـر ششـم،    .(اشاره و بر عنصر اراده پادشاه و عنايت او پافشـاري كـرده اسـت   
  ) رباداستان دژ هوش
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  ربا و دژ درونوجوه مشترك دژ هوش. 1نمودار 

  وجوه تمايز  وجوه اشتراك

  ملاحظات  موارد اختلاف  موارد تشابه  موضوع  رديف

ظاهر و   1
  ساختار

  تحقق معناي دژ. 1
زيباســت، امــا زيبــايي . 2

  .درون بيشتر است

هــايي دارد،  دژ درون عمــارت
ربـــا يـــك ولـــي دژ هـــوش

  .ساختمان بيشتر نيست

شــده در هــر دو دژ مــوارد يــاد 
انــد و  مـورد توجــه قــرار گرفتــه 

هـا ملاحظـه   تمايز اندكي بين آن
  .شود مي

  معرفي  2
  دژها

هر دو بـه طـور كلـي    . 1
  .اند معرفي شده

در هر دو نحـوة ورود  . 2
به دژها به اختصـار آمـده   

  .است

افـراد سـاكن    ربا ودژ هوش. 1
  .اند شدهآن به طور كلي معرفي

دژ درون و افــــــــــراد و . 2
هـا و مراحـل ورود بـه     عمارت

  .اند ها به تفصيل معرفي شدهآن

تـر از  ر و جزويت دژ درون دقيق
ــوش ــده و  دژ ه ــي ش ــا معرف رب

اند، اما  ساكنان آن كاملاً مشخص
ربا به طور كلي معرفـي  دژ هوش

  .شده است
مراحل و   3

مصاديق 
ورود به 

  دژها

هر دو افرادي به درون  در
  .شوند ميدژها وارد 

ربا تنهـا سـه نفـر    هوشدر دژ 
يابند، اما در دژ  به درون راه مي

ــان    ــاكنان امك ــه س درون هم
  .ورود به دژ را دارند

ها  توانند به اين دژ تمام آدميان مي
ربا وارد شوند، ولي در دژ هوش

سه نفر به عنوان نماد آدميان وارد 
شــوند، ولــي در دژ درون از  مــي

  .شود افراد خاصي ياد نمي
پادشـــاه در هـــر دو   . 1  ها شخصيت  4

  .حضور دارد
هم مولوي و هم تـرزا  . 2

ــه دژ   ــه ورود ب ــراد را ب اف
  .كنند تشويق مي

ربـا تنهـا در   پادشاه دژ هـوش 
يك محل قرار دارد، در حالي 
كــه دژ درون هفــت عمــارت 

هـا  دارد كه پادشاه به تمـام آن 
  .اشراف دارد

ــا از نورانيــتدر دژ هــوش -   رب
پادشاه ذكري به ميان نيامده، ولي 

هـا   در دژ درون نورانيت عمارت
از عمــارت مركــزي اســت كــه  

  .مسكن پادشاه است
ــري از  -  ضــمناً در دژ درون خب

  .تنديسه و خود دختر زيبا نيست
ويل تأ  5

  نمادها
ــر دو دژ  . 1 ــاه در ه پادش

  .نماد خداوند است
ــاد . 2 ــر دو نمـ دژ در هـ

  .نفس آدمي است
شوندگان سالكان وارد . 3

  .اند طريقت

ــاد  . 1 ــاه نم در دژ درون پادش
ي مسـيح  خداي پسـر و عيس ـ 

ــت در حــالي كــه در دژ    اس
ربا نماد خداونـد متعـال   هوش
  .است

وندگان واردشــ درون دژ در. 2
ربـــا عــام، ولـــي در هـــوش 

  .اند نمادين

در مسيحيت، ارتباط انسان غالباً  - 
از اين نظـر  . با خداي پسر است

نيز غالباً با اين خدا  ترزا آويلايي
شك خـداي   بي. در ارتباط است

ــرزا . پســر در دژ حضــور دارد ت
خود در موارد زيادي از ساكن دژ 

  .كند با عنوان پروردگار هم ياد مي
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غايت   6 
ورود به 

  دژها

در هر دو دژ غايت ورود 
به دژ وصال با پروردگـار  

  .است

ــا دو . 1 وصــال در دژ درون ب
. كنـد  مرحله تحقـق پيـدا مـي   

وصال با خداي پسر و وصال 
ــدر امــا در دژ     ــداي پ ــا خ ب

ربـا وصـال امـري يـك     هوش
  .اي است مرحله

ــيحيت و در   -  ــان مسـ در عرفـ
انديشه ترزا آويلايـي وصـال بـا    
خداي پسر زمينه ساز وصـال بـا   

  .خداي پدر است
در دژ درون نــامزدي و نكــاح  - 

 حالي يابد، در روحاني تحقق مي
ن خبـري  ربا چنيكه در دژ هوش

  .نيست
  

  گيري نتيجه

دهـد كـه رويكـرد    اين امـر نشـان مـي   . در داستان دژها نقاط مشترك فراواني وجود دارد
برخي عارفان در دو سنتّ اسلامي و مسيحي به موضوعات عرفاني نه تنها قابـل مقايسـه   
بلكه بعضاً قابل تطبيق است، اما اينكـه كـداميك از عارفـان يـاد شـده در ايـن مقولـه از        

زيسـته،   م مـي 1273ـ1207هاي  ديگري تأثير پذيرفته، بايد گفت كه مولوي در فاصلة سال
پس اگر امكان تأثيرپذيري وجود داشته باشـد،  . و ترزا عارف قرن شانزدهم ميلادي است

مسلماً ترزا آويلايي بايد اثرپذير باشد، لكن هيچ دليل روشني بر ايـن احتمـال در دسـت    
نشـين در  شايد به حل مسئله كمك كند كه ترزا در محلة مسلماننيست، اما ذكر اين نكته 

عربـي و  كرد، و مسلمانان آن محله هم از عارفان بنـام اسـلام نظيـر ابـن     آويلا زندگي مي
شايد بتوان ادعا كرد كه ترزا از طريـق ايـن همنشـيني تـا     . اند مولوي، آگاهي نسبي داشته

نـامزدي و نكـاح روحـاني كـه از كليـد       حدي از مولوي اثر پذيرفته باشد؛ البتـه مبحـث  
ها پيش از آثار وي در كتاب مقـدس و پـس از    هاي عرفان ترزا آويلايي هستند، قرن واژه

تشـابه و بعضـاً قابـل    ) 88ـ ـ57، ص»كاخ درون«.(آن در سنتّ مسيحي مطرح بوده است
سـي  تطبيق بودن عناصر اصلي اين دو دژ، از نكات جالبي است كه اين مقاله در صدد برر

البته نگارنده مدعي آن نيست كه از اين يگـانگي بيانـات عرفـاني را ثابـت     . آن بوده است
  .كند، بلكه هدف او آفتابي كردن وجوه مشابهت در دو ساخت عرفاني بوده است
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كه به زودي انتشـارات حكمـت آن را   اين اثر را به فارسي برگردانده است  ،اين سطور راقم. 2
  .منتشر خواهد كرد

اين كتاب به قلم سركار خانم مژگان محمدي و بخشعلي قنبري به فارسي برگردانـده شـده و در   . 3
انتظار ويراستاري استاد مصطفي ملكيان است كه به محض انجام آن به دسـت نشـر سـپرده خواهـد     

نبري، بخشـعلي،  ق: ك.ر(.راقم اين سطور اين كتاب را به تفصيل معرفي كرده استضمن اينكه  ،شد
 )64ـ62، ص1385فروردين و ارديبهشت  18، اخبار اديان، شمارة »كاخ درون«معرفي كتاب 

هـا بـا   امـا نسـبت آن   ،نمونة چنين دژي در عالم بالا طـرح شـده اسـت    ،در ادبيات عرفاني اسلام .4
موفـق  يكديگر كاملاً طولي است كه عموماً عارفان مسلمان در مكاشـفات عرفـاني بـه مشـاهدة آن     

هـا بـا عنـوان    در گـزارش مكاشـفة عرفـاني خـود از آن    ) ق 912 متـوفي (محمد لاهيجي. شوند مي
علاءالدولـه  ) 80في شرح گلشن راز، ص فاتيح الاعجازم: ك.ر(.د كرده استه ياگان هاي هفت آسمان

 صبال البال لـذوي الحـال،    سر: مصنفات فارسي: ك.ر(اي خبر داده است سمناني نيز از چنين واقعه
شان ساخته  هاي سلوك متناظر با نمونة آسماني دهد كه دژها و كاخ اين گزارش نشان مي) 142- 135
 .شوند مي
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